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، )1368(انتشارات امیرکبیر،  های سنتیِ زراعی در ایران: نظامهنِبُ نژاد در یاد جواد صفیزنده 

این سطور،  ینگارنده کند که به نظررا ارائه میکشاورزی  یمربوط به پیشهای از تعاریف مجموعه

و برخی مفاهیم  تبرستان) 23(طومار شمار  یکم بسترِ سندوجهی از توانند برای درک بهترِ می

ای از شدن به فاهمهنزدیک و نیز برای ،مفید باشند »)بنُ«مطروحه از سوی ماتسوخ (چون مفهومِ 

های نزدیکیو  ،واستریوشان  این پیشه و اصطلاحات عملیِ خویشکاری سنخِ تاریخیِ پیوستار زمین

فرایندها و شرایط همایندی و تشابهِ و  در گذشته و حال، صنفی [پیشه/پیشگَ]کردوکار یا کنشِ 

را در نظر  و مبنایی چند مورد اصلی .یتاریخی فاصلهجغرافیایی و  هایرغم تفاوتبه ایپیشه

  بگیریم: 

های مشخص اجتماعی بر ای دهقان با سمتبُنه عبارت از واحد مستقل زراعی بود که عده

های اجتماعی بود در یک یا چند بر امتیازات اقتصادی و منزلتاساس تقسیم کاری که مبتنی

پرداختند. نیروی شخم (گاو کار)، مقدار آب معین و تعداد ابزار زرع میوزمین مشخص به کشتقطعه

شد. یک آبادی سال زراعی از مسائل ضروری و اولیه آن محسوب میمدت یککار متعلق به بنه به

ها با مقدار آب و زمین قابل کشت ده در شد که تعداد و وسعت بُنهمعمولاً از چند بُنه تشکیل می

  مساوی بود.ی مقدار آب آنها تحقیقاً های یک دِه تقریباً و اندازهزمینِ بنهی ارتباط بود، اندازه

عضویت دهقانان در بُنه با حق نسق داشتن و سکونت مستمر در آبادی، آگاهی از فنون کشاورزی، 

شد، مدتِ عضویت هر دهقان در یک بُنه معمولاً ی ارباب) مربوط میو موافقت ارباب (یا نماینده

بُنه یک عضو سادههای متمادی نیز ادامه یابد، یک سال زراعی بود که ممکن بود این عضویت سال

ی وسیلهیاری (سَربُنگِی) ارتقاء یابد، تعویض اعضای بنه معمولاً بهتوانست تا مقامِ آب(برزگر) می

گرفت که ممکن بود اجباری و یا با تمایل عضو بُنه انجام پذیرد. سهم محصول آبیاران صورت می

بیشترین سهم و به بزرگر کمترین سهم هر دهقان بستگی به موقعیتِ آن دهقان در بُنه داشت، به آبیار 

ی زمین، آب، شخم، نیروی کار، و بذر گرفت... حیات بُنه به عوامل پنجگانهاز محصول بنه تعلق می

   بستگی داشت.

های قابل بار) و زمینروز یکشبانه 12بر اساس عرف محل، مدار گردش آب (معمولاً : 

های یک مجمع عمومی با حضور زارعین براساس پشک، زمینساله در کشت هر ده مشخص بود. همه

گرفت. معمولاً هریک از آنها تعلق میروز آب بهها تقسیم شده و یک شبانهتعدادِ بنهخوب یا بد به
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کاری، و بنه قمی کاری، کنارهها، یونجهروز آب آن صرف باغشبانه 4گاه بود، بنه 12هر ده دارای 

بندی تعداد قطعات زمین، انتخاب زمین برای نوع کشت، تعداد .. در بنهرسید.شده یا به فروش می

پذیرفت بندی پایان میشد. هنگامی بنهافراد، تعداد جفت گاو، میزان مساعده و امثال آن مشخص می

اعضای بنه خود را انتخاب و ارباب هم آنها را غیرمستقیم به رسمیت » سربُنه«یا » یارآب«که 

   شد.شان در دفتر ارباب ثبت مینام شناخت ومی

ها کردنِ برخی عوامل و ابزار کار بنهکشی سنتی است که برای مشخصپشک نوعی قرعه 

ی آنها قبل از آغاز سال زراعی و پس از یاران، کدخدا، ارباب و نمایندهای با حضور آبدر جلسه

یافت عبارت بود از: الف. ترتیب انجام می گرفت. انواع پشکی که به اینها صورت میانتخاب سربُنه

  پشک زمین، ب. پشک گاو کار، ج. پشک ابزار کار، د. پشک نوبت آب.

کنند، بنابراین نسق عبارت است تعریف می» قانون زراعت«روستائیان نسق را    

نیروی شخم، و نیروی   ی تولید (آب، زمین، بذر،از قوانین حاکم بر نظام روابط تولید. عوامل پنجگانه

کار) در رابطه با یکدیگر دارای قوانینی هستند عرفی، ذهنی و محلی که تمامی مسائل مربوط به 

قوانین مذکور  بینی شده و بدان نظام بخشیده است.امور زراعت در این قوانین مشخص و پیش

اعی جمعی سنتی عضویت شکلی در کار تولید زرهایی است که بهمشی و رفتار گروهکننده خطتعیین

که حقوق دارند، تا هنگامیاند و سهمی از محصول دریافت میبا آن در ارتباط ایگونهدارند و یا به

کند، ها جهت عادی و معمولی خود را طی میو مزایای سنتی این افراد و تقسیم کار مربوط بدان

ها و یا »تبصره«تغییر یکی از  محض اینکه تصمیم بهپیوندد، ولی بهوقوع نمیهیچ مقاومتی به

شود، زیرا این نوسان با نفعان آغاز میهای قوانین سنتی و عرفی گرفته شود، برخورد با ذی»ماده«

آید، ولی بندی در آغاز هر سال زراعی به اجرا درمیکند. بنهآنها منافات پیدا می» حق نسق«

قوت و قدرت خود باقی تمام مدت سال بهدر » نسق زراعی«اجرادرآوردن قوانین و به» داشتننسق«

کردن و وارد بندینمودن یعنی براساس قوانین عرفی و محلی، بنهاست و عرف محل مجری آن. نسق

بندی را از قوه به فعل درآوردن و چرخ واحدهای مستقل زراعی ی کشت و زرع شدن. یا، بنهمرحله

ها ساختن بنهکردن، یعنی مشخصدیگر، نسقعبارترا در آغاز سال زراعی به گردش درآوردن. به

   نفعان.نسق ذیبندی عرفی و حقو متعلقات مربوط بدان با درنظرگرفتنِ زیربنای نسق

یار، و همکاران، و شرکاء دیگر بندی، آبیافتن مراسم مربوط به بنهپس از پایان 

بندی کامل شده و معمولاً از آن پس بنهکرد و خود را با معیارهای مخصوص به خود انتخاب می



4 

 

بندی تنظیم و نام سربُنه، گاهی نام شرکاء، تعداد جفت گاو، سطح زیر کشت گندم و جو، صورت بنه

ها ذیل سند را ممهور کرده و شدند و سربنههای هر بنه معین میبر اساس بذرپاش مشخص و سربنه

   شدند.ه کشت آن نیز میگرفت متعهد باگر بذری در اختیار آنان قرار می

شدند. گاهی یک نفر تمامی ها مستقلاً اجاره داده می: در دهات خالصه و موقوفه بنه

ها و داوطلبان اجاره کرد و سپس نسبت به مدار گردش آب، زمین و آب را به سربنهده را اجاره می

طور نقدی و الاجاره بهمیزان مال. ..ورزیدندها خود به این کار مبادرت میداد. گاهی سربنهمی

بهای ده خود باشند و چون هر شدند پاسخگوی  اجارهها متعهد میگردید، سربنهجنسی مشخص می

دهنده و مسئول ها) جوابها (صاحب نسقی اعضای بنه خود نیز بود تمامی اعضای بنهسربنه نماینده

  )167 ؛45-21ص. (صالاجاره بودند. پرداخت مال
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آورده:  جاده ابریشمدر  اکبر مظاهری که تنها سه کتابش به فارسی ترجمه شده،علی یادزنده. 

احوال وجود داشت، که در آن طالع ای دفتر سجلگونه ،ی خورََهدر زمان ساسانیان، در آتشکده«

کلیسای هر  شد وی فوت هر فردی ثبت میی ازدواج و واقعهآگاهی (نوزوت)، واقعه(زایجه)، دین

احوال هرچند از سجلمسلمان نشین نیز نهادی مشابه پدید آورد، اما اعراب ی مسیحیناحیه

... از ای نداشتندچنین سامانهایرانیان و چینیان)  هایتمدن(برخلاف ساسانیان آگاه بودند اما 

در ایرانِ ساسانی شود که مُهرهای ساسانی معلوم میی ساسانیان، و مجموعهنامهی قانونبازمانده

برخلاف رومیان و مسیحیان و اسلامیان، زنان زرتشتی، شخصیت قضایی شمرده شده، هر کدام مُهری 

، خانواده ایرانی در روزگار پیش از اسلامدر  . مظاهری1»ها را مُهر و امضاء نماینداند که وثیقهداشته

خانواده و فرزندخواندگی و های زناشویی و حقوق ی را به موضوع قوانین و شکلمفصل بخش

بر تفسیر ماتسوخ از دومین  باشد تواند مکملیدیگرها در عصر ساسانی اختصاص داده است که می

، و شناخت بستر مربوط به »)تبرستان 11سند شماره «شده (با عنوان  ارائهی که در اینجا سند

 ی بر تفسیر ماتسوخ انگاشترا تصحیح یا تعدیلبتوان آن ها شاید حتابرخی جنبه از و، خویدوده

شنیدم که هاوسی را میپیش یک نشست کلاب چندی. (برای نمونه در مورد سن ازدواج دختران)

ی چپ و راست دربارههای سیاسیِ اصطلاح جناحبهشده از در آن چند کارشناس و فعال شناخته

محبوب و  خواهجمهوریکردند و منتقد قانون و حق (شهروندی) بحث می حاکمیت قانون و نسبتِ 

به  ای همچه اشارهی یونان باستان و سپس لاک و آکوئیناس و دیگران نیمپس از شرحی درباره

 هرگونه حقوجود ؛ و همه در نفی بود و بس دینکردآن هم البته اشاره به  ایران باستان کرد که

ای ، هیچ اشارهو لیبرال راستاصطلاحاً . نه او و نه کارشناسان روزگاراندر کهن و حقوقی شهروندی

مجموعه  ، ازدینکردمتون دینیِ جای مجموعهثیر مغان زرتشتی بر افلاتون کردند و نه حتا بهأنه به ت

شناختند، شاید و اسناد حقوقیِ طبرستان و کوه مُغ یاد کردند؛ شاید نمی مادیان هزار دادِستان اسنادِ 

 .دوشدوش شان مخبندیِ نظریدی و تحلیل و صورتبنانسجام فرمول مبادا اشاره نکردند تا هم

نام چند کتاب حقوقی  )1393(انتشارات علمی،  مادیان هزاردادستاناش بر سعید عریان در مقدمه

های حقوقی از دوره ساسانی را (به تفکیک از متون فقهی زرتشتی) آورده و گرچه تمام آن کتاب

تحت تاثیر شدت توحش، طی  گویا ، و البتهو حوادث روزگار در گذر زمانگویا اند (میان رفته

                                                        

؛ ٣٧١ ،١٣٧٢ی ملک ناصرنوبان، موسسه مطالعات و تحقيقات فرھنگی، )، ترجمه١(جلد  ، جاده ابريشماکبر مظاھریعلی ١
٣٧۶.  
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هایی که حق نداریم چیزی ازشان بگوییم مبادا سوزانو کشتارها و کتاب کشیهمان ایلغارها و نسل

ها، ترین این دسته از کتابی فاشیسم متهم شویم) اما شاخصشدهدستی و شدیداً مبتذلبه برچسب دم

مرد بهرامان (سده شش به گردآوریِ فرخ »ی هزار داوری حقوقی][مجموعهمادیان هزار دادِستان «

؛ این کتاب بنا به استدلال ماریا ماتسوخ پیش از حمله اعراب ه استجا ماندبه یا هفت میلادی)

دهد و خودِ وجودِ چنین ی ایران ساسانی خبر میاز وجود شکلی از حقوق در گستره و نوشته شده

ی ملیت، صورتی از یک فرماسیون حاکمیتیِ یکپارچه، یا شکلی از انگاره گر وجودحقوقی نشان

 ی حقوقیهاکتاب نام برخی از آن خودآگاهی جمعی در قالب ملّی، و طرزی از دولتمندی است؛

دستورالعمل و شرح وظایف «: عبارتند از شوددیده می از این اثر ی سعید عریانای در نسخهگونهبه

]؛ دستورالعمل و شرح وظایف موبدان xwēškārīh-nāmag I kārframānعوامل دولتی [

]xwēškārīh-nāmag I mowbidānخواهی []؛ کتاب شکایات و فرجامmust-bar-

nāmagنامه []؛ کتاب دادستانdādistān-nāmag«[).هرروی، به .و چند اثر دیگر )17ص

توان وضعیت و البته می و نگریستشان نشاند را باید در بستر تاریخی حقوقی این اسنادی مجموعه

در  شهروند ساسانی را با همسایگان و سایر نقاط دنیای آن زمان سنجید و به نکات روشنی رسید.

تنها یکی از چند  ) مواجهیم کهخویدوده( از وصلت با صورتی سندِ دومی که در اینجا ارائه شده،

از کتاب » خونهای همزناشوییی مسئله«مظاهری در فصلِ صورت خویشاوندی و وصلت است و 

-Xvatūk دَثخوَتوکی کلمه«بنا به مظاهری برای نمونه، گفته به تفصیل بدان پرداخته است. پیش

das ی اوستاییِ از واژهhvaēt-vadāөa تفویض "یا  "تفویضِ خویشتن"آید که یعنی می

ی یابیم اما تنها کلمهنمیترین بخش کتاب مقدس . ما این واژه را در گاهان، کهن"دستِ خویشبه

(چنانکه امروزه خویش  "خویشتن/خویشاوند"کنیم که یعنی را در آن پیدا می hvaētu خویتو

ševX گفته را در ترین نشانه از اصطلاحِ اوستاییِ پیشتوأمان یعنی خویشتن و خویشاوند). کهن

ست که هست و خواهد چیزی ترین و نیکوترین و برترینبزرگ خودوده"بینیم: می 28؛ XIIIیَسنا 

ی ) که در دوره44-41( یسنای پهلویِ [...] در ترجمه "بود؛ چنین کاری اهورایی و زردشتی است.

شود که اورمزد میلادی) صورت گرفت برایمان شرح داده می 579-531پادشاهی خسرو اول (

دست زد، و وُهومن (بهمن) را  ـ ثهدَ وَخویتچگونه با سپندارمذ، دختر خود، به ازدواج همخون ـ 

رسیم که از زناشوییِ می ")19نسَک (فرگرد ـمانسروَرشت"به بار آورد. سپس به واپسین بخشِ 

از وصلت پدر و  ")14-10] (فرگرد نسکبَغ[ بَکونسَک"زند و... میان برادر و خواهر حرف می
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ی ششم که احتمالاً در اواخر سده ...نامهارداویرافزند. ارداویراز/ارداویراف در دختر حرف می

 ـزناشوییِ  "ودتهخویت"بیند که چون آیینِ میلادی نوشته شده... در سفرش ارواح آن کسانی را می

اند از سعادت جاودای برخوردارند و در ژرفنای دوزخ روح زنی را خون ـ را به جای آوردههم

 ودثهخویتها شد. ویراز خود قهرمان ن عذابدوده را زیر پا گذاشت و گرفتار بدتریبیند که خویمی

در اساطیر ایران، اهورمزدا، ایزد بزرگ، با  خواهرانش را به زنی داشته بود...بوده و هفت تن از 

مرت ی این وصلت گیو(ک)، ایزدبانویِ زمین، عقد زناشویی بست و ثمرهاَرمئیتیـاسپنتهاش، دخت

، زمین، جفت شد، و اسپنتاارمئیتی[کیومرث]، نخسیتن بشر شد... دوم آنکه گیو(ک)مرد با مادرش 

مشیا [مرد] و مشیائوی [زن] را پدید آورد. سوم آنکه مشیا با خواهرش مشیائوی عقد زناشویی 

میان هنوز آورند که آددورانی را به یاد می هااین افسانه یها شد... همهبست و موجب زایش انسان

همانطور که  ).133( »ترین خویشان هیچ انزجار و دهشتی نداشتندبا نزدیک در قبال زئاشویی

لحاظ زنان آن روزگار شاهنشاهیِ ساسانی به مظاهری در پی تدقیق پرجزئیات و زیبای کتابش آورده

شرق تا غرب، ها از فرماییهای همسایه و در دیگر فرمانحقوقی نسبت به سایر زنان در سرزمین

روایات مزدیسنیِ قرن  بنا بهاند؛ برای نمونه، این مورد را برخوردار از حقوق خاص خود بوده

ای است که چون پدرش دوشیزه rāišadvX "خودشرای"دختر «در نظر بگیریم: شانزدهمی 

خواهم دارم. شوهری که می ـنه، این مرد را دوست نمی"بخواهد شوهرش دهد از درِ اعتراض درآید: 

رغم امتناعِ پدر، دستوران این اجازه را دارند که وی را به عقد ازدواج مرد حتا به "فلان کس است.

به معنیِ دختری است که  Xadsrāiخودسرای دستور کاوس کامان گوید:  اش درآورند... برگزیده

در روزگار پیش  خانواده ایرانی( »کندگزیند و ازدواج میی خویش شوی برمیتنها به میل و اراده

هایی که زناشویی«و » خونهای همی ازدواجمسئله(«ها مظاهری در برخی فصل ).94، از اسلام

) و در چند جای دیگرِ کتاب، خانواده ایرانی در دوران پیش از اسلاماز » آیین زردشت حرام دانسته

های یق، خاصه از خلال برخی تدق345-341و صفحات  372تا  365از جمله در صفحات 

، و زَنتوَ و نپات (نوه) attaو  annaشناختی و زبانی (از جمله درباب واژگانی کلیدی چون ریشه

همسری، ی مادرسالاری، درونتشریح مسئلهو ناف و نافه، و بسا دیگرها) به  nephewو 

 خویدوده، و سیاست جنسی در نهاد خویشاوندی در ایران عهد باستان و رمزگشایی از سازوکارها

(گرگانی) و نیز به وجوه  ویس و رامین و حالات سکسوالیته در ادوار سپسین از جمله در داستان

پردازد. در شان با روم و سکاها) میتاریخیِ این روایت (بازمانده از عهد اشکانیان و گویای روابط
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انتشارات  های فرهنگی،(جلد اول: قبل از اسلام، دفتر پژوهش حیات اجتماعی زن در تاریخ ایران

آمیزی به ی محرمبانو آناهیتا و مسئله) در پیوند میانِ خویشکاریِ بغ181-180، 1369امیرکبیر، 

شود؛ از جمله آنجاکه پیوند فریدون با دو خواهر، شهرناز اشاره میویس و رامین  وشاهنامه 

مادر  و رامینویس گیرد، وآنجاکه در (حاصلش تور و سلم) و با ارنواز (حاصلش ایرج) صورت می

در ایران نیست جفتی با تو همسر/ مگر ویرو که هست «خواهد شوی برادرش شود؛ از دخترش می

فر، نشر ققنوس، (ترجمه مرتضی ثاقب از ایران زردشتی تا اسلامشائول شاکد در ». با تو برادر

خوردن از بآمیزیِ یمه (یا جم / جمشید) و همبستریِ او با خواهرش (پس از فری) به محرم1381

، 1392( در دیوشناسی ایرانی). معصومه ابراهیمی 304یک دیوزن و آمیختن با او) اشاره کرده است (

هزار و از » ی ملک شهرمان و فرزندش قمرالزمانافسانه«) به رفتارهای جنسیِ آزاد در 114-115

یون مزداپور، ه پژوهش کتاکند و با ارجاع ب) اشاره میهزار افسان (اخدشده از اصلِ  شبیک

) 1387، شهلا لاهیجی، شناخت هویت زن ایرانی(در کتاب » ی پری در هزار و یک شبافسانه«

شود؛ در ها را یادآور مینامهسالاری و کارکرد پری/پریان در عجایبی مادرسالاری و زنمسئله

محسن های پری در اساطیر و فولکلور همچنین بنگرید به پژوهش مورد نمودها و خویشکاری

شناختی قابل توجه ). از حیث تاریخی و اسطوره1397( ی آب، چیستی پری، اسطورهدوستمیهن

گزارش ، و نیز در جانا و بلادوربازیِ پردازی و دراماتورژیِ سایهاست که بهرام بیضایی در شخصیت

و یک پیشاتاریخ ) ارداویرافنامهتوی تاریخِ مکتوب (و، دو اثر در نوع خود یکتا که به تهارداویراف

زنند و شاید کمابیش با مراحلِ یکم و دومِ نظام باخوفن همپوشانی داشته باشند، عملاً همسران و می

با » نامهروایتی دیگر از ارداویراف«نویس از گیرد. ژاله آموزگار در سومین پیخواهران را یکی می

، 1کندطرح می» ران نزد ارداویرافتکفل خواه«اشاره به عدم صراحت متن پهلوی، تعبیر خود را ذیل 

آمیزانه هنوز در آن دوره به صورت یک رمزگان عمومی و اما در رویکرد بیضایی قالب محرم

اش باشد: د که قانونی نافیآیشود و ممنوعیتی به شمار نمیحاکمیتی به رسمیت شناخته نمی

یاران صادر قتدار و دین] که از سوی دستگاه رسمی، مراجع اcodeگذاری بین رمزگان [تفاوت

کند؛ و بیضایی دومی را ] که خط پرواز ماشین جنگِ ایلیاتی را مشخص میcryptشود و رمز [می

ی اشکفت سلمان (نیایشگاهِ برجستهشده در کنار نقشی نقرقابل توجه است که در کتیبه 2گزید.برمی

                                                        

ي بهرام بیضایی، شامل نامهمقالات؛ ویژه[مجموعه دفترهاي نیلا، در دفتر پانزدهم از »نامهروایتی دیگر از ارداویراف«بنگرید به ژاله آموزگار،  2

  .177، 1397، »]جانا و بلادور«و » گزارش ارداویراف«ي موجزي از وارهطرح
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بندیِ از میلاد) گواهی بر این ترکیبپیش  1200-1100نوایلامیِ تاریشا در جنوب شهر ایذه، حدود 

خواهرِ محبوبم، و به ـما به خاطر زندگی خودِ من و هوهین، زن«یابیم: خواهرانه را میـهمسرانه

مذهب قوم ایلام (بنگرید به محمدرحیم صراف، » ام از پارتی، الهه تاریشا را اطاعت کردیمخاطر بچه

  ).127، 1393، انتشارات سمت، سال پیش) 2600-5000(

به این اصطلاح های گوناگون پژوهشگران از منظرها و در چارچوبدر مطالعات معاصرتر نیز 

را با نظر  خویدودهماریا ماتسوخ در قسمتی از یکی از مقالاتش اصطلاح برای نمونه، اند. پرداخته

رسالات کند که این اصطلاح در و استدلال میمورد بررسی قرار داده  دینکردبه کتاب سوم 

بار شناختی چون روایات پهلوی که در عصر اسلامی نوشته شده نیز به کار رفته اما حتا یکیزدان

؛ 3شودهم در تنها متن مبسوطِ حقوقی و قانونیِ روزگار ساسانی، مادیان هزار دادستان پدیدار نمی

آموزگار ماتسوخ  حال، والتر شیدل در جستاری با ارجاع به بارتولومه (که خود پیشگام وبا این

، کتاب قوانین حقوقیِ ساسانی، که در سده ماتیکان هزار دادِستاندر  خویدودهبوده) آورده که کنش 

شود که شش میلادی تدوین شد، در یک مورد تلویحاً به کار رفته، آنجاکه به مردی اشاره می

تورج  4گذارد.د ـ به جا میاناش را برای فرزند(ان) آتیِ پسر و دخترش ـ که با هم ازدواج کردهملک

هایی از اواخر سده شش تا سده ده متن«، ضمن اشاره به خویدودهای مورد دریایی نیز در مقاله

 روایات پهلوی و دادستان دینی، برای نمونه به »شهر از جیحون تا فراتمیلادی در جغرافیای ایران

این  5عنوان سودمندترین کنش یاد شده.با مادر یا دختر یا خواهر به خویدودهپرداخته که در آن از 

، و کنندای را آشکارا دعوت میگیری چنین پدیدهکم بستر تاریخی شکلهای پژوهشی دستنمونه

گرایان متعصب در میان باستان ، خاصهی این موضوعدربارهنگر منفیتفریطی وهای افراطانگاشت

دو د. خواننفرامیها در فاکت نگرو جستجوی عینیبازاندیشی چرا، ورا به چون، گراییدیندر پاک

ی چند سند حقوقیِ دوران ساسانی هستند که اند در ادامهسندی که در اینجا به فارسی گردانده شده

و  منتشر شدند »آپاراتوس«سایت در وب» ماریا ماتسوخ و طومارهای طبرستان«پیشتر با عنوانِ 

کوچک برای جستجو گامی آغازین و مجرایی تنها ها این کوشش ،امهمانطور که در آنجا نیز گفته

                                                        
3 Maria Macuch, 'Incestuous Marriage in the Context of Sasanian Family Law' In: Ancient and Middle 
Iranian Studies. Proceedings of the 6th European Conference of Iranian Studies, held in Vienna, 18–
22 September 2007. 
4 Walter Scheidel, 'Brother-Sister and Parent-Child Marriage Outside Royal Families in Ancient Egypt 
and Iran: A Challenge to the Sociobiological View of Incest Avoidance?' in Ethology and Sociobiology 
17:319-340 (1996). 
5 Touraj Daryaee, 'Marriage, Property and Conversion among the Zoroastrians: From Late Sasanian to 
Islamic Iran'; Journal of Persianate Studies 6 (2013) 91-100. 
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ها و خاصه در مورد اصطلاحات امیدوارم در گردانش این متناند و وکالچرال ایرانهای ژئدر تکینگی

  فنی اشتباه بزرگی نکرده باشم.
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  ،گشنسپخفرّ: آدور، روز 104در سال  داسپندارم) ماه 1(

  رَز ـهَسپین، از دِه *اَبزودـدین، و دیلانخواست، نیمادوَزورگ، آزاددیل) 2(

  بهزمینی متعلقرا در قطعه رزـسپین*ههایی از (دهِ) ) اندر این یک تن، که ارزیابی کرد کارِ دهقان3(

  ، در خصوص ارزیابی گندم  زاددیلپسر  ،یادمردانخواهش؟] (یعنی) دبیر، [دل خواشیهدیل) 4(

  خاطرِ انتقال مازاد محصول،، به104یشان در همین سال ) تولیدشده به دست ا5(

قیمت؟]،  کردِ آسان آن] و به خاطرِ گرفتن تخفیف [کاهش یا ارزیدن) به منظورِ تعیین قیمت [یا 6(

  ) تنظیم کرد انانگپیشِ دهشکایتی را با دهقانان (

  ی] نگهداری (و) درآمدبردن به (نرخ) ثابت [هزینه) دهقانان برای پی7(

دو ماه پیش درگذشت،   6)زَیدار، (و به خاطر اینکه) *حافظِ بایگانی* (*رَزـهَسپین) در (ده) *8(

  کار/مددرسان] دهنده/کمکیاری=[ گیردست(خودِ) ایشان و یک 

  گرفته بود میزان و محاسبه شد (و) تخفیفی که صورتیا  آسانیجا آمدند. ) به این9(

] متعلق به پارَگزمینِ [برای قطعه ]خرداد[ هُردادروز  øطور مشخص ثبت و ضبط شد. ) و به10(

  خواشیهدیلهمان 

  دیلانـخواستزمین؛ زارِ واقع در آن قطعهبه خاطرِ علف گریو 4بهای اجاره یادمردان) 11(

بهایی معادل یک اجاره خیزدفرّگریو؛  1بهایی معادل اجاره وندادهرُمَزد؛ گریو 1بهای ) اجاره12(

 ؛گریو

  ،گریو 1بهای جارها *برازَسپاهلِ  زادفرخ؛ گریو 1بهایی معادل اجارهژوخت ) 13(

   گشنسپخفرّ شده برای زمین دادهر شد و قیمتِ تخفیف) مقر14ّ(

  گندم؛ برای زمینِ  گریو 1 آزاددیلگریو گندم؛ برای زمین  5) 15(

  گندم؛ کبیز 7 زادخفرّگندم؛ برای زمین  کبیز 6 نیمادوزورگ) 16(

  م؛ برای زمین گند کبیز 5 اَبزوددینو  دیلانـخواست) برای زمین مشاعِ 17(

                                                        

  یا لفظ فرید] است که فقط یکبار آمده.  hapax» [آمدتک«، به باور ماتسوخ، آشکارا یک zaydârاین اصطلاح،  6
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   گریو 9بهای گندم. همگی با هم مقرر کردند اجاره کبیز 5 خواشیهدیل) 18(

  خواشیهدیلگندم کاهش یافت. در خصوص همان  کبیز 3و  گریو 8) و قیمت[اش] به 19(

  زمین،زار در این قطعهزمین و نیز علفبرای قطعه گریو 4بهای اجاره یادمردان) 20(

  این ø) اجرا شد. بِددان(*» مین غلاتأاستادکارِ ت«ی وسیله) تعیین قیمت و اِعمال تخفیف به21(

مِهتر] ممهور شد.  ویرگشنسپِ ی نامبردگان [و ) به مُهر همهنامَگـبودزسَت) رونوشت استفسار (22(

  دیرا

  مِهتر مُهرش را بر آن زد. ویرگشنسپِ چیز را ثبت و ضبط کرد؛ همان ) همه23(

  

های این سند چنین مواردی را ی ویژگیدرباره» عبارات و اصطلاحات فنی«ی ماتسوخ در پاره

: "]آسانی[ آسانیه"گذاری]؛ گرفتن [سنجش]؛ تعیین ارزش [ارزش: اندازه"عیاردن"«آورده: 

شدن، : آرمیدن، راضی"آسودن"اختلاف؛ تر کردن، تعدیل؛ رفع: آسان"آسودکردن"دادن؛ تخفیف

، ]بیارزیدن[ تعیینِ ارزش»: آزَردن«کردن؛ کردن، ساکتفراهم کردن، آرامشدن، اسباب سرگرمی تازه

»: مَد«؛ »مین غلاتأاستادکار/خداوندگار/مرشدِ ت/مهتر»: «بِددان«ارزش، قیمت]؛ »: آزَر[«قیمت 

ی مالکیت ]. قانون ساسانی بین دو سنخ عمدهسیدآمد و رَ  /rasȇd	ud	mad درآمد، مازاد، آمدن [

) به ارث اَبرَماندِ پدران) تمام املاک و مستغلات یا ماترکی که از نیاکان (1شود: (یتمایز قائل م

ها، عایدات ها و با وسایل مختلفی چون هدایا و داد و دهشتر به شیوه)تملکاتی که سپس2رسیده و (

را چنین شرح » بافت/بستر سند«در ادامه ماتسوخ » اند.کسب شده دیگرهاو درآمدها، نفع/سود و 

کنندگان مشترک) از کنندگان (یا اجارهی اجارهبا استفاده رزـهسپینچهار دهقان از ده *«دهد: می

که در مقابل، پرداختِ شود، به شرطیکنند که بر آن  گندم کشت مییک زمین کشاورزی موافقت می

کنند که در اجاره تخفیف بدهند. دلیلش ها همچنین موافقت میم صورت گیرد. آناجاره با همان گند

عنوان اجاره شده بهرسد که این تخفیف، بین سرجمعِ محاسبهتوضیح داده نشده است، اما به نظر می

کند. برآورد یا التفاوت یا سود ناخالصی فراهم میو مقدار واقعیِ گندم تولیدی طی یک سال، مابه

پذیرد، که خودش صورت می زاددیلپسر  یادمردانابیِ کشاورزان از سوی دبیری به نام ارزی

است.  خواشیهدیل] در ده اجاره کرده که در زمینی قرار دارد که از آن کسی به نام پارَگزمینی [تکه

کنند. چهار بندی دبیر موافق نیستند، شکایتی علیه این ارزیابی تنظیم میها که با برآورد/مالیاتدهقان
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اَبزود. ـ) دین4دیلان (ـ) خواست3، (نماد][بزرگ نیماد) وزورگ2آزاد، () دیل1شاکی از این قرارند: (

) نوشته شده است. این مسئله از وجودِ انانگده پیشِ (» کشاورزان«جالب آنکه شکایت در حضور 

 ـاحتمالاً بهدهقان اجتماع یا انجمنِ صنف یا پیشگ/پیشه، ی جمعی یا یکجور نوعی پیکره عنوان ها ـ

ی جمعی یا انجمن مسئول دهد، و همین پیکرهــ خبر می کدههایِ دههای مشترکِ زمینمالک

ای بر اساس ی زمینِ کرایهها در خصوص اجارهگریِ اختلافها و میانجیرسیدگی به استدلال

ی باردهی محصولات است. اختلافی که در این مورد وجود دارد به میزان ی میزانِ سالیانهمحاسبه

) در انداش کردهاجاره احتمالاً مشترکطور مشاع و که بهان (کنندگشود که اجارهگندمی مربوط می

) 1ها تقاضای سه اقدام دارند: (بها هستند. شاکیی اجارهمنزلهاش بهموظف به پرداختن 104سال 

) تعیین قیمت برای 2؛ (104کنندگان در سال دستِ اجارهی میزانِ گندمِ تولیدشده بهبازنگریِ محاسبه

) برآورد و اِعمالِ تخفیف (که 3ی کرایه پس داده و پرداخت شود؛ (منزلهقرار است به مازاد تولید که

حافظِ «یا  زَیدارسازد: بها. این سند در ادامه جزئیاتی جالب را فاش میشده) بر اجارهاز قبل توافق

شمکش وفصلِ این کهای مسئولِ رسیدگی و حلدو ماه پیش درگذشته است و این دهقان» هابایگانی

) بیایند تا در همان محل اصلی، به نرخ ثابتِ نگهداری و رزـهسپین(ده *» اینجا«را واداشته که به 

های مسئول توان دو نتیجه گرفت: نخست اینکه، دهقاندرآمد زمین پی برند. از این اطلاعات می

ی ی رسمی دربارههشدها ضرورتاً ساکنِ این ده نیستند؛ دیگر آنکه، اسناد ثبترسیدگی به اختلاف

های نگهداری زمین استیجاری و میزان برداشت مورد انتظار در بایگانی محفوظ ماندند، و به هزینه

اند. اما چون این مسئول ثبت فوت شده است (و کسی به مدد یک متصدی ثبت قابل دسترسی

ها انجمنِ دهقان ی مورد بحث صورت پذیرد.اش نیامده)، ارزیابیِ جدید باید در همان محوطهجای

) ارزیابیِ جدیدِ 1کند: (دو تمهید و اقدام را عملی می») گیردست« اصطلاحی مددرسان یا بهعلاوه(به

کنندگان (مشترک؟) برای زمین استیجاری پرداخته شود؛ ی اجارهای که باید از سوی همهمیزانِ اجاره

ی جدید بر سرش توافق شد. این دو اقدام ی تخفیفی که بر اساس ارزیاب) تعدیل و اِعمال/تسویه2(

ها و (معیاری برای دانه گریو، برحسب هُردادکه از جانبِ انجمن دهاقین بر عهده گرفته شد در روز 

  ) به قرار زیر ثبت  شد: گریودهمِ یک (یک کبیزغلات) و 
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  : میزان اجاره به صورت کالا:1جدول 

  

  گریو (گندم) 4  )خواشیهدیلزمینِ (در قطعه یادمردان

  گریو (گندم) 1  دیلانـخواست

  گریو (گندم) 1  وندادهرمزد

  گریو (گندم) 1  یزدفرخ

  گریو (گندم) 1  جوخت

  گریو (گندم) 1  برازَسپاهل * زادفرخ

  

  ی تخفیفی که بر سرش توافق شد:) تسویه2جدول (
  

  گریو گندم 5  گشنسپفرخ

  گریو گندم 1  آزادـدیل

  کبیز گندم 6  وزورگنیماد

  کبیز گندم 7  زادفرخ

  کبیز گندم 5  ابَزودـدینو  دیلانخواستزمین مشاع 

  کبیز گندم 5  خواشیهدیل

 8کبیز=  23گریو،  6  جمع کل

  کبیز 3گریو، 

  

از این است که نه تنها میزان تولیدِ زمینِ هر شاکی دوباره ارزیابی شده اسامیِ هر دو فهرست حاکی 

گران نیز از نو مورد ارزیابی قرار های سایر کشاورزان و کشتاست، بل همچنین میزان تولید زمین

ی زمین و میزان توان تصور کرد که اجارهکند، اما میگرفته است. سند دلیل این امر را معلوم نمی

 که های محاسبه شدزمین در نسبت با میزان کلِ محصول دروشدهی هر تکهتخفیفِ سالیانهاجاره و 
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گرهای مذکور به دست کنندگان مشترک) و کشتکنندگان (یا اجارهی اجارهوسیلهبه این محاسبه نیز

دومین ) همه در اَبزودـدین، و دیلانـخواست، نیمادزورگوَ ، آزاددیل. اسامی چهار شاکی (هآمد

که اولین ها صاحبان زمین هستند، در حالیکنم آنروست که فرض میآید، و از همینفهرست می

ها دهند. هرچند، نام یکی از شاکیکند که اجاره میگرانی را ثبت میکنندگان و کشتفهرست اجاره

ی مشاع با ، که در فهرست دوم مالکِ مشترکِ زمیندیلانـخواستدر فهرست اول نیز آمده است: 

تواند حاکی از آن باشد که او توأمان مالک (سهم خودش ، شاکی دیگر، است. آیا این میاَبزودـدین

برانگیزِ دیگر، ضبطِ آشکارِ ) است؟ جزئیات جالب و کنجکاویابَزودـدیناز زمین) و مستاجر (سهمِ 

دبیر که اولین  یادمردانردازد، ) باید بپخواشیهدیلزمینِ (برای تکهیادمردان بهایی است که اجاره

شان را علیه شان رفت شکایتارزیابیِ کشاورزان را بر عهده داشت و چهار دهقانی که در بالا اسامی

(بنگرید  گریو 4مذکور پرداخت شود، یعنی  یادمردانِای که باید از سوی او تنظیم کردند. میزان اجاره

)، خواشیهدیلزمین گندم (در دومین فهرست، تکه بیزک 5التفاوت؟) ) با تخفیفِ (=مابه1به جدول 

شود. هرچند که این مین غلات] اجرا و اِعمال میأیا استادکارِ ت مسئول[» بِددان«ی وسیلهآشکارا به

ی جدا حاکی از این باشد که دبیر ارزیابی زنیِ محض است اما آیا امکان دارد که این فقرهفقط گمانه

کرده بوده است (که به این اختلاف منجر شده)، و حالاست که آن اختلاف با را به نفع خودش تقبل 

این «کند که شود؟ در گام بعدی، سند این موضوع را ثبت میارزیابی و برآوردی جدید تصحیح می

هر شان رفت مُی اشخاصی که در سند نامی همهوسیله) بهنامگـبودزسَترونوشتِ استفسار (

مهتر، مهرش را بر سند زده (تا آنرا  ویرگشنسپِجلسه را ثبت کرده و بیر صورتی ددیراشود، و می

های زیر را بخش«کند: سند را چنین تبیین می» «ماتسوخ در ادامه، ». قانوناً موثق سازد؟)

) دلیل ثبت سند و اسامیِ شاکیان 2وضبط سند؛ () تاریخ ثبت1توان در سند از هم تمیز داد: (می

گیری (وارسی های اندازه) مقدارها یا سنجه3گذاریِ میزان اجاره و تخفیف)؛ (ف بر سر ارزش(اختلا

فصل و مستندسازی و) حل4جو از سوی انجمن دهقانی در خودِ محل مورد منازعه)؛ (وو پرس

ب ی اشخاص درگیر، با ممهورکردنِ سند از جانها یا مقدارها (از سوی همهییدِ اندازهأ) ت5دقیق؛ (

گیری، بار دیگر ی نتیجهماتسوخ در انتهای جستار، در پاره .»ییدِ سند (با مُهر رسمی؟)أ) ت6ایشان)؛ (

ی زمین به این اشاره دارند که زمینی که در این دو مورد ی اجارهدو سند اول درباره«کند: اشاره می

در طبرستان بوده که  رزـهسپین) در ده *بُنبه آن ارجاع داده شده بخشی از یک مالکیتِ جمعی (

کنندگانی )، به اجارهدهقانی هایی؟) از سوی مالکان مشترک (شامل چند خانوادهزمین(در قالب قطعه
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کردند و میزان کردند، محصولات را درو میاست که در این زمین کشاورزی می اجاره داده شده

پرداختند. در مورد کالا به ایشان می عنوان اجاره یا کرایه به صورتمشخصی از محصول را به

اش انگور است، که دروگران از ) و محصولرازستاننخست، ملک استیجاری شامل یک تاکستان (

  »گیرند.آن شراب می

  

  

  برگرفته از:

Maria Maccuch, 'Pahlavi Legal Documents from Tabarestan on Lease, Loan And 
Compensation: The Juristic Context', in Res	Orientales	XXVI:	Sasanian	Coins,	Middle­
Persian	Etymology	And	Tabarestan	Archive; Rika Gyselen (ed.), 2017, 173­176. 

  

_  
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   ø، رَدِ پریشوارگر را درود! ندادخورشیدویرا نماز.  اَبزودخفرّیاد انوش] 1[

  زنِ [... ...] ،]رَهاگ= [  7نشینـدر مورد از آنِ خویش داشتنِ آن پردیس ]2[

  ی پیش من آمد اقامت دارد، با شکایت گرُداسپستان (؟)، که در دهِ *[... ...] پرسش و دادِ  ]3[

 9، سر و تنش8نشینـ]، آن خورنهاَشو رَهاگنیکو و درستکار [» رَهاگِ«و دو مرد آشنا گفتند که  ]4[

  سالم بود 

  بود خواشیهدُختپدرِ  ندادیدیروبود و  گرداسپاو اهل  ]5[

، که مالی گرهابود: این ») خواشیهدختپدرِ مادرِ (« خواشیهدختپدربزرگِ مادریِ  رهاگو  ]6[

  از آن خویش داشت،

  ؛ اَنوشیزَگپورِ زنی بود به نام  ]7[

رزندانی) به دنیا به همسری، بهر زیادشدنِ فرزند، چنانک (ف خواشیهدُختاو (زنی داشت) به نام  ]8[

  ها به بلوغ رسند.آورد و آن

  ر کهپسر دیگری را آبستن نشود، که دختری را آبستن شود، و آن دخت انوشیزَگو اگر  ]9[

استوریه «حامله است ده برادر به دنیا آورد، که همگی به بلوغ رسند، آنگاه  انوشیزگ ]10[

  »بری، توارث جایگزین][میراث

عقد شود و ای نباید مننامهدر خصوص مایملکی که از آن خویش دارد هیچ پیمان رهاگبرای  ]11[

  هیچ سندی نباید مُهر گردد. 

نونی به شمار گاه قا، هیچ فرزندی به بار نیاورد، آنخواشیهدُخت، فارغ از انوشیزگو اگر  ]12[

  آید کهمی

  شده بوده، بنا به استحقاق به  فوت رهاگِ ن آن مایملکی که از آ ]13[

                                                        

احتمالاً از این ترکیب » مکانجنت«بینیم. نام خانوادگیِ هم می» اردیبهشت«را در آمده، که پاری از آن» وَهیشتگ«در متن پهلوی به صورت  7

 مشتق و معرب شده و در منطقه به جا مانده است.

 مان دارد، یا؛ باشد که خورنه جایگاهش شود.آمده؛ کسی که در خورنه منزل و خانه» خانَگـخورنه«در متن پهلوی به صورت  8

سده فاصله اما همین امروز نیز در زبان محلی،  14-13آمده، و شگفتا که از پی » تَنـتَنیگ / سرـرس«یا  sar-tanīgدر متن پهلوی به صورت  9

، که خود گویای یک پیوستار تاریخی در تداوم و رشد و جریان »تن تو کنِدهـمه سر«کنند؛ برای مثال مازندرانیان از چنین ترکیبی استفاده می

  زبان است.
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آن مایملک را  خواشیهدختآید که] درآید، و [قانونی به شمار می خواشیهدختمایملکِ  ]14[

  ف نماید.تصرّ

  »، کهاهُرمزدخفرّمردی به نام «این مردان نیز گفتند:  ]15[

  [... ... ...] رهاگوالّا  خواشیهدختاست،  گرداسپاهل همان دهِ  ]16[

  [... ... ...] در رمزدهُاُخفرّ ]17[

  بودند گرداسپهمسری و نگهبانی. مردانی [...] که اهل ده  ]18[

  و در به همین سیاق [... ... ...] ]19[

  [... ... ...] خواشیهدختبنا به آن استحقاق (؟)  ]20[

  چنین شکوه کرد  این خواشیهدختجناب، چون  øپیش من سخن گفتند.  ]21[

  ای تنظیم کنی کهنامهدر مورد این موضوع، پس باید آن مردان را فراز خواهی و پیمان ]22[

ها که بگذاری آنمطابق با اظهارات او [زن] باشد، (برای یک) بخش از دادخواهی، اما بدون این ]23[

  از

  گفته خواشیهدخته انتقال مالکیت چیزی بدانند. اگر مسئله با همان نحوی باشد ک ]24[

ستان] و رای صادر کنی و به نحوی شایسته پس شما باید در این موضوع احقاق حق کنی [دادِ  ]25[

  به یک تصمیم حقوقی برسی

  دیگر در این مرافعه [دادخواهی] هیچ شکایتی نداشته باشد خواشیهدختچنانک  ]26[

  صدور حکم بنویسدای برای چنانک دیگر نیازی نداشته باشد که شکواییه ]27[

  اش را بنویسیگاه سزد که دلیل ناشایستگیو اگر (موردی) متفاوت در کار باشد، آن ]28[

  در پاسخت به من [دلیلِ ناشایستگیِ آن دادخواهی را] درست و روشن بنویسی. ]29[

    ی قضایی را و باید فراز بخوانی آن مردان را تا روشن کنی آن اختلاف یا منازعه ]30[

  خصوصا برای دادرسی وَهمندر ماه  خواشیهدختهمراه با  ]31[

  اَدوردر پیشگاه من. این نامه نوشته شد در ماهِ  ]32[

  .اَشتاد، در روز 81از سال  ]33[

  را نماز. (از طرفِ) رَدِ پریشوارگر. ابزودخفرّیاد ـآن انوش ]34[
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  میلادی) 733-732(معادل با  81مین روز ماه)، سال 9روز ماه)، ماهِ اَدور (مین 26زمان: روز اشتاد (

فرد ساختار خانوادگی ساسانیان و نیز بافت و بستر: این سند مسحورکننده چند ویژگی منحصربه

کند، اما متن طومار آنقدر فشرده و موجز است که به دشواری قوانین وراثت و جانشینی را روشن می

ا اتکا به خود طومار و بدون توضیحات تکمیلی مفادش را دریافت. شوربختانه طومار بتوان صرفا ب

و افتادگی و محذوفاتی وجود دارند که  ،ی سند، آسیب دیدهدر چند جا، در ابتدا و نزدیک به میانه

تواند ی سند میزمینههمه، بازسازیِ احتمالاتی پسشود اما با اینمانع از درک کامل محتوایش می

ی حقوق خانواده در نگارشات حقوقیِ پهلوی (ساسانی) صورت بر مبنای جزئیاتِ در دسترس درباره

  گیرد. 

ی پریشوارگر واقع در تبرستان ای توصیف شده است که رَدِ ناحیهمورد حقوقی در این سند در نامه

کرده است، و از  ابزود) ارسالخمور زیردست (با نام فرّأ(با نام وندادخورشید) به یک متصدی یا م

های دوم و وی خواسته شده تا به یک شکایت رسیدگی کند. به رغم افتادگی و محذوفات در خط

سوم، موضوع اصلی مورد مناقشه قابل تشخیص است: شکایتی عرضه شده که در خصوص انتقال 

شته حق مالکیتِ یکجور دارایی مشخص است، که اساساً به یک مردی متوفی به نام رهاگ تعلق دا

خواشیه، که هم دخترِ دخترِ ی چشمگیر این شکواییه حضور زنی است به نام دُختاست. خصیصه

گرد است، خوش] از اهالی روستای اسپخواشیه [یا دُختی رهاگ. دخترهاگ است و هم بیوه

ز رَز (و پیش انامش در اسناد تبرستان به میان آمده و سابقا به صورت *هسپین بارهاکه  ایدهکده

ی اشخاص حقوقی کامل به شمار نیامده منزلهرَد) خوانده شده بود. چون زنان بهآن به صورت اَسکین

عنوان شاهد یا همراه با کفیل توانستند تحت شرایط خاص در محکمه حاضر شوند (بهو تنها می

بانو از شدند) پس شکایت این خدای متوفی میگدَهایی که مشمول دیون کَ شان در پروندهقانونی

هستند یا شاهدان او  زنی این شود که یا نمایندهعرضه می» شناس«و » آشنا«سوی دو مردِ 

مردی، کنند: اَشو مردی [نیکشان مورد زیر را توصیف میشوند. این مردان در اظهاراتمحسوب می

 .نکگرد، که از سر و تن سالم بود درگذشت (مردی درستکار] به نام رهاگ اهل همان ده اسپ

شود آشیانش در خوَرنه است)، و ماترکی که از آن وی بوده بر جای مانده است. دقیقاً به ما گفته نمی

که آیا رهاگ وصیتی از خود به جا گذاشته یا نه، اما انتخابِ کلمات در این بستر شایان توجه است: 
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یید أدهند) هردو تمی این دو مرد که نمایندگان بانوی شاکی هستند (یا به نمایندگی از وی شهادت

که متوفی شرطیبود. این تنها یک بیان درخور است، به» سر و تن سالم«کنند که رهاگِ متوفی می

شکل صورت شفاهی در حضور شاهدان یا بهدر مورد دارایی تحت مالکیت خویش نوعی تعهد چه به

کرده باشد). برای نمونه،  عبارتی، وصیتیک پیمان داده باشد و چه سندی بر جای گذاشته باشد (به

توان مورد اعتراض قرار داد اگر یک طرف دانیم که آخرین خواسته (وصیت) یک شخص را میمی

به همین  ی وراثت دارد درباب سلامت عقلِ یک موصی اعلام شک کرده باشد. دقیقاًسوم که داعیه

طوری تنظیم شود که  کید شود که شخص قولی داده یا سندأخاطر مهم بوده که در این طومار ت

ترتیب در داوری او متوفی در صحت و سلامت سر و تن بوده و از حیث جسمی بیمار نبوده و بدین

شود که چه جور تعهدی در کار بوده (شاید چنین مانعی پدید نیاید. در این سند به ما گفته نمی

توانیم به طور معقولی اما میاند)، های طومار جای داشتههایی در همان سطور محذوف و افتادگیداده

شود که ی شفاهی از سوی متوفی مربوط میاستنباط کنیم که اظهارات آن دو مرد، یا به یک وعده

اند، یا به نوعی سند (وصیت، یا پیمان ازدواج بین متوفی و همسرش، یعنی این دو شاهدش بوده

  کند.از چنین تفسیری حمایت می رسد که محتوای بعدی سندخواشیه). به نظر میبانوی شاکی دُخت

کنند: خواشیهِ شاکی هستند ابتدا شرایط خانوادگی را چنین وصف میی دخُتدو مردی که نماینده

، که پدر این بانو مردی به [پدربزرگِ مادریِ او] خواشیهِ شاکی استرهاگِ متوفی، پدرِ مادر دخت

نی گرفت، تا این همسر بتواند بر اولاد رهاگ اش را به زی دخترینام دیرونداد بود. این رهاگ نوه

های ما درست باشند، این یقیناً ی خوانشکه به بلوغ رسند. اگر همه به دنیا آیندبیفزاید و فرزندانی 

اول پهلوی یک اظهار حساّنی است، نخستین گواهیِ مستقیم و سرراست به اینکه ما یک سند دست

همسری، نزدیکان، یا درونها و دودههمخویدوده یا ازدواج با  را در دست داریم، خویدودهی از مقوله

گرفت، گیرد که در واقع صورت میخانوادگی را نیز دربرمیی درونآمیزانهکه وصلت یا نکاح محرم

خواشیه اش یعنی دختی دختریو در این مورد، ازدواج بین پدربزرگ مادری، یعنی رهاگ و نوه

ی دختر آنقدر که در نگاه اول عجیب به نظر این وصلت پدربزرگ و نوه(شاکی این پرونده) است. 

رسد عجیب نیست، اگر در نظر بگیریم که دختران ملزم بودند در سن کم ازدواج کنند (به محض می

اینکه به بلوغ جنسی رسیدند؛ یعنی حداکثر در پانزده سالگی). از اینرو، در این مورد، تفاوت سنی 
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دلیلی که برای این شکل از   10د چندان مطابق با انتظار متداول ما نبوده باشد.بین زن و شوهر شای

اند نیز کاملاً با هدف اصلیِ زناشویی و قانون خانواده در عصر ساسانیان تناظر دارد: ازدواج آورده

های بسیار برای افزودن بر اولاد مرد و جلوگیری از انقراض نسل و دودمانش، و نیز زادوولدِ بچه

  اش.ای حفظِ ماترک و مایملک مرد درون خانوادهبر

گفته هاگِ پیشدهند: رشان از مناسبات خانوادگیِ متوفی را چنین ادامه مینمایندگان شاکی توصیف

شجره یا درختِ  توانیم اینی جزئیات سند میپسرِ زنی به نام انوشیزَگ است. با در نظر آوردن همه

  خانوادگی را بازسازی کنیم:

توفی است که مکنند که یا بخشی از یک تعهد شفاهی از جانب گفته دو قید را نقل میمردِ پیشدو 

اگر مادر  ؛11تا  9) شامل خطوط 1نامه آمده است: جور وصیتاند یا در یکایشان شاهدش بوده

 و این دختر رهاگ، یعنی انوشیزگ هیچ فرزندِ پسر دیگری نداشته باشد، بلکه دختری داشته باشد،

یچ استوری یا وارثی ده برادر بزاید که به بلوغ کامل برسند (یعنی عاقل و جسماً سالم باشند) آنگاه ه

) شامل 2». ن بر سندنامه و مُهرزدانعقاد یک پیمان«ی نباید برای متوفی مقرر گردد، آن هم به وسیله

گاه مایملکِ تحت تملکِ ؛ اگر مادرِ متوفی، انوشیزگ، هیچ فرزندی به دنیا نیاورد، آن14-12خطوط 

  خواشیه درآید.رهاگ متوفی باید بنا به استحقاق به تملک و تصاحبِ دخت

ی این اظهارات نیاز به توضیحات بیشتر دارد. در زمان تنظیم این مقررات و قیود (که ممکن زمینهپس

سهم یا شریک گفته آشکارا هیچ برادرِ هماست به چند سال قبل از فوت متوفی برگردد) رهاگِ پیش

وارثش تلقی گردد. بنا به قوانین و حقوق ساسانی در صورتی  ای نداشته که قانوناً یا هیچ پسر قانونی

ای نداشته باشد، آنگاه دو امکان برای خاندان یا پیر دودمان هیچ وارث نرینهخدای یا بزرگکه کدگ

چارچوب وراث پدرتبار وجود داشت:  تضمین انتقال اموالِ بینازادمانی و زادوولدِ فرزندانِ مذکر در

جایگزینِ بینابینی یا «یا ]» ayōgȇnاَیوژین/اَیوگین [«عنوان ) همسر، دختر یا خواهر متوفی به

ی منزلهشد، و وظیفه داشت تا پسرانی برای مرد متوفی بزاید. اَیوژین بهانتخاب می» وارثِ واسطه

اش تولید وارث یا شد و وظیفهاش انگاشته میقانونیِ نرینهرابط یا پیوندگاهی بین متوفی و وارثان 

» وصلتِ کمکی«وارثانی برای متوفی بود (که این امر از طریق ورودِ این زن به شکلی از ازدواج یا 

                                                        

شان را تر که وسایل درخور برای حمایت از همسرانم و سنن، بین دختران نوجوان، حتی کودکان، و مردانی بس مسنازدواج مطابق با رسو 10

 داشتند، در بسیاری از جوامع سنتیِ شرقی تا همین امروز متداول بوده است.
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جایگزین یا «شد). محقق می  11»چَگَرزنی«موسوم به 

بودَگ یا همچنین تحت عنوان استوری» وارثِ واسط

شد، خاصه شناخته می» ی طبیعی]هوکیل طبیعی [نمایند«

» ایَوژینی«) اگر هیچ زنِ در متون قانونیِ پهلویِ متاخر. 

در خانواده در دسترس نباشد و ماترک بازمانده از متوفی 

استاتر ارزش داشته باشد، که سودزا باشد،  60کم دست

بر یا بخشی از آن برای تعیین یک استوری یا میراث

یابد، تا زادورودِ وراّث ص میاختصا» وارثِ جایگزین«

مذکر توسط شخصی دیگر از درون یا بیرون خانواده میسر 

گردد (برای انجام این کار، هردوی مردان و زنان را 

 خودش در وصیت (ستوریتوان برگزید). اگر متوفی، می

را معیّن نکرده » میانجی یا واسطه یا نایب«کرَدَگ) یک 

اند استور یا وارثی را لزمباشد، آنگاه مقامات قانونی م

برگزیده و بگمارند، وارثی که به طور رسمی با قرارداد و 

شود گماشته می» وارث جایگزین«سند ممهور به عنوان 

استوری «(این سنخ را در متون حقوقی ساسانی 

» ی گماردهنایب/وارث/وکیل/نماینده«یا » دَگگمار

  نامند).می

دو نماینده در سند به خوبی با اولین راهبردِ یادشده در بالا  شده از سوینخستین قید و شرط نقل

برِ میراث«عنوان شود: انتصاب یک اَیوژین یا اَیوگین بهجور میوبرای تضمینِ زادورودِ مرد جفت

شده از سوی دو ی اولین اظهارِ نقلزمینهکه وظیفه دارد اولاد مذکر بزاید. این یقیناً پس» جایگزین

ر مادر رهاگ یعنی انوشیزگ هیچ پسر دیگری را آبستن نباشد (که اگر چنین پسری مرد است: اگ

شود)، بل دختری بزاید که به بلوغ رسد، این در کار باشد به انباز و شریکِ برادر و وارثش بدل می

 شود و وظیفه داردخواهرِ) متوفی انگاشته میـ(یا ایَوگن» وارث جایگزین«عنوان ناگزیر بهدختر به

                                                        

آوری است.  دستبهدستی در نیکی و دلنی پیشاً یعمعنی چاکری و بندگی، بل دقیقاکبر مظاهری، چکر نه بهیاد علیبنا به شرح و تدقیقِ زنده 11

 .93، ص. 1377، ترجمه عبداالله توکل، نشر قطره، ی ایرانی در روزگار پیش از اسلامخانوادهبنگرید به 
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خود پسرهاي زیادي (در سند ما تعداد دَه پسر ذکر  ينوبهبراي رهاگ فرزند بیاورد. اگر این زن به

ي دوم وقت دیگر هیچ نیازي نیست که به سراغ گزینهشده) به دنیا بیاورد که به بلوغ کامل برسند آن

  بر] است. بروند که استخدام رسمیِ یک استوري/ستوري [میراث

شود که قیدوشرط نخست به که از سوي دو مرد نقل شده است، وقتی عملی میدومین قید و شرط 

ي دختري و همسرِ متوفی، کار نرود: اگر مادر رهاگ یعنی انوشیزگ هیچ فرزندي نیاورد، آنگاه نوه

توانیم شود. میخواشیه است، به عنوان مالک داراییِ متوفی انتخاب میکه همان شاکی به نام دخت

خواشیه ملزم بوده که وراث مذکر براي شوهر مرحومش به دنیا بیاورد نیم که دختاینطور فرض ک

خواشیه تنها کید سند دختأباشند. باید در اینجا افزود که بنا به ت» وارث جایگزین«ي منزلهکه به

حق دانسته آن متوفی و نه براي سایر عناصرِ املاکِ پدرتباريِ متوفی ذي» مایملکِ شخصیِ«براي 

ي خواشیه حقِ دریافت داراییِ شخصیِ رهاگ را تنها وقتی دارد که وظیفهاست. دخت شده

فرزندآوري براي متوفی را در قالب ازدواجِ کمکی یا چگرزنی به انجام رساند. سند ما همچنین از 

کند که به خاطر محذوفات و ي سوم مربوط به آن دو مرد [دو شاهد یا نماینده] یاد مییک اظهاریه

توان آنرا بازسازي و تفسیر کرد. بخش آخر سند از نمی 20تا  15هاي هاي طومار در خطادگیافت

ابزود هاي ردَ وندادخورشید به مامور یا متصدي محلی یعنی فرخشامل دستورالعمل 32تا  21خط 

یشگاه رَد شان در پنامه، استعماع آرايي انجام تحقیقات (فراخواندن آن دو مرد و انعقاد پیماندرباره

  و دیگرها) در این پرونده است. 

سند همچون سایر اسناد ساختار 

ي قانونی یافته است اما یک هسته

  دارد:

بندي ـ نام گیرنده و همان صورت1 

  آشناي اداي احترام.

ي پیام و ـ نام و عنوانِ فرستنده2

  ابراز احترامات.
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شامل، الف. موضوع مورد بحث. ب) نام و محل اقامتِ ي اصلی نامه؛ توصیفِ موضوع؛ ـ بدنه3

ي نامه به گیرنده براي کنکاش شاکی. ج) اظهارات نمایندگان یا شاهدانِ شاکی. د) تقاضاي فرستنده

  هایی براي آنکه کار چطور پیش برده شود.ي مورد بحث. ه) دستورالعملجو در پروندهوو پرس

  ـ تاریخ: ماه، سال و روز.4

  گیرنده و اداي احترام.ـ نامِ 5

  عنوان فرستنده نامه. -6
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